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مرور نگاه

از راه هاي آزادي
پارســا ریاحي: «ســاعت شانزده وســي دقیقه در  �

برلین، پانزده وســي دقیقه در لندن. هتل تشــریفاتي و 
خلوت روي تپه همراه بــا پیرمردي که داخلش بود، 
هر دو، کلافه شــده بودند. در آنگولم، مارســي، گان و 
دوور، همه با خودشان مي گفتند پس چه کار مي کند؟ 
ساعت از سه گذشته، چرا پایین نمي آید؟ توي سالني با 
کرکره هاي نیمه باز نشسته بود؛ با چشم هاي خیره زیر 
آن ابروهاي کلفت و نیمه باز، انگار داشت خاطره هاي 
بســیار قدیمــي را به یاد مــي آورد. دیگــر روزنامه را 
نمي خواند؛ دســت پیر زمختش برگه ها را گرفته بود 
و در امتــداد زانوهایش آویزان بــود...». این آغاز رمان 
«تعلیق» ژان پل ســارتر اســت؛ اثري که جلد دوم از 
مجموعــه «راه هاي آزادي» اســت. «راه هاي آزادي» 
مجموعه اي ســه جلدي است شامل کتاب هاي «سن 
عقــل»، «تعلیق» و «دلمردگي» کــه اولین کتاب این 
مجموعه نیز پیش تر با ترجمه ســلیماني نژاد در نشر 
چشــمه به چاپ رسیده بود. ســارتر در «تعلیق» به 
رخدادهاي سیاســي- تاریخي اروپا در سال ۱۹۳۷ که 
با پیمان مونیخ، شــروع جنگ دوم جهاني را موقتا به 
تاخیر انداختند پرداخته است. او با انتقاد از استراتژي  
نیروهاي متفق در برابر بحران سودتس، بازتاب آن را 
در اروپا و به خصوص در فرانسه نشان مي دهد. آن طور 
که مترجم نیز اشاره کرده، سارتر در این رمان به لطف 
هنــر قصه گویي اش، چارچوب رمانش را بر اســناد و 
شواهد واقعي بنا کرده و با ضرباهنگي تند، ساختاري 
فشرده و سناریومانند و حضور شخصیت هاي متعدد، 
داســتان را در حال وهوایي مبهم و آکنده از پرســش 
پیش مي بــرد. تعلیق جنگ در ســال ۱۹۳۸ خطوط 
داستاني به هم آمیخته اي به موازات هم ترسیم مي کند 
که از طریق رابطه تنگاتنگ شــخصیت ها با موضوع 
کانوني کتاب یعني تصمیم هاي سیاســي دولتمردان 
آن دوران، آشوب ها و بحران هاي پیش آمده در زندگي 
روزمره مردم در ایام صلح را به تصویر مي کشد.  سارتر 
در ســه گاه «راه هاي آزادي»، به مناسبات آدم ها با هم 
پرداخته است. در سه بخش این مجموعه، تصویري از 
سال هاي بحراني اروپا و خاصه فرانسه به دست داده 
شده و سارتر با تاکید بر آزادي بنیادین انسان، بر مفهوم 
تعهد و ضرورت وفاداري به آن انگشت مي گذارد. هر 
سه کتاب مجموعه «راه هاي آزادي» از آثار شاخص و 

مهم سارتر به شمار مي روند.

به دوش کشیدن تاریخ شخصي
نســیم آصف: ولادیمیــر نابوکــوف از مهم ترین  �

نویســندگان و منتقــدان قــرن بیســتم اســت و این 
نه فقط به دلیل رمان هــا و نظریات او؛ بلکه به دلیل 
اتوبیوگرافي او با نام «حرف بزن، خاطره» هم هست. 
نابوکوف در جایي از زندگي نامه اش نوشــته اســت: 
«مارپیچ دایره اي اســت رها شــده از قید مادیت. در 
فرم مارپیچــي، دایره، فارغ از حلقه و چنبر، دســت 
از خشــونت برداشته و آزاد شــده است. پسربچه اي 
مدرســه اي بودم که این فکر بــه ذهنم خطور کرد و 
ضمنا کشــف کردم سِــريِ ســه گانه هگل (محبوب 
روسیه قدیم) فقط بیان کننده مارپیچی ضروری برای 
تمام چیزهاست در ارتباط شــان با زمان. چرخش از 
پي چرخش و هر ســنتز تز ســري بعدي اســت. اگر 
ســاده ترین مارپیچ را فرض بگیریم، هر ســه مرحله 
متناظر با ســري هگل احتمالا در آن قابل تشــخیص 
خواهد بــود: مي توان منحني یا قــوس کوچکي که 
پیــچ را از مرکز شــروع مي کند، تتیــك خواند، قوس 
بزرگ تــري را کــه در فرایند ادامــه دادن اولي به آن 
برمي خورد آنتي تتیك و قوسي باز بزرگ تر از قبلي که 
ضمن پیگیري اولي در امتداد جانب بیروني دومي را 
ادامه مي دهد، سینتتیك و الي  آخر». نابوکوف با این 
شرح عجیب از نظریه هگل نوشته که زندگي خود را 
مانند «مارپیچي رنگي در یك گوي شیشه اي کوچك» 
مي بیند. او بیست  سالي که در سرزمین اجدادي اش، 
روسیه، گذرانده (۱۹۱۹-۱۸۹۹) را نظیر قوس «تتیك» 
مي داند. بیســت و یك سال تبعید خودخواسته اش در 
انگلستان، آلمان و فرانســه (۱۹۴۰-۱۹۱۹) را آنتي تز 
مي نامــد و مي گویــد دوره اي که در کشــور دومش 
گذرانده (۱۹۶۰-۱۹۴۰) سنتزي مي سازد و یك تز تازه. 
او ســپس مي نویســد که دغدغه فعلي اش مرحله 
«آنتي تتیك» است، به ویژه زندگي اش در اروپا بعد از 

فارغ التحصیلي از کمبریج در سال ۱۹۲۲.
تولد در روســیه و بعد تبعید از زادگاه مسئله اي 
اســت که مي توان ردش را در رمان هــاي نابوکوف 
مشــاهده کــرد و او فصلــي از اتوبیوگرافــي اش را 
نیز بــه تبعید اختصــاص داده اســت. نابوکوف در 
زندگي نامه اش با توصیفي درخشــان نشان مي دهد 
که چرا تبعید براي او و بسیاري دیگر از هم وطنانش 
مســئله اي مهم بوده است: «وقتي از نو به سال هاي 
تبعیــد مي نگــرم، خــودم و هــزاران روس دیگر را 
مي بینم که در فقر مادي و رفاه ذهني، حیاتي عجیب 
-و نه به هیچ وجه نامطبــوع- را به پیش مي بردیم، 
میــان غریبه هایي به طــور  کل بي اهمیت، آلماني ها 
و فرانســوي هاي گونه گــون که از قضــاي روزگار در 
شــهرهاي کم وبیش فریبنده شان ســاکن بودیم. این 
ساکنان بومي، به چشــم ذهن، به تختي و شفافیت 
پیکره هایي بودند ساخته شــده از سلفون و گرچه از 
ابزارآلات شــان اســتفاده مي کردیم، دلقك هاشان را 
تشویق مي کردیم و آلو و سیب هاي کنار جاده اي شان 
را مي چیدیــم، هیــچ ارتباط واقعي اي از آن دســت 
ارتباطات غني انســاني که بین خودمان فراوان بود، 
بین ما و آنها وجود نداشــت. گاهي به نظر مي رسید 
که مانند فردي متکبر یا اشغالگري خیلي احمق که 
انبوه بي شــکل و صورت بومي ها را نادیده مي گیرد، 
نادیده شان گرفتیم؛ اما گاه راستش غالب اوقات، آن 
جهــان رنگارنگ که دردها و هنرهامــان را با صفا و 
آرامش در برابر نظرش مي گذاشتیم، تشنجي مهیب 
مي آفریــد و نشــان مان مــي داد آن اســیر که وجود 

جسماني نداشت، کیست و سرور حقیقي کیست».
«حرف بزن، خاطــره» را نمونه اي عجیب و مهم 
در اتوبیوگرافي نویســي دانســته اند. نابوکوف در این 
کتاب روایتــي از زندگي و جهان خود از ســال ۱۹۰۳ 
تا ۱۹۴۰ به دســت مي دهد. روایتي که نقاط عطفش 
انقــلاب، مهاجرت، عشــق و کشــف مــدام ادبیات 
اســت. نابوکــوف در این کتاب نشــان مي دهد که در 
روایت خودش نیز تا چه حد چیره دســت اســت. این 
کتاب اولین بار در ســال ۱۹۵۱ منتشــر شد؛ اما در سال 
۱۹۶۶ نابوکــوف بخش هایي به آن افــزود و به تازگي 
این نســخه بازنویسي شــده کتاب بــا ترجمه خاطره 
کردکریمي در نشر چشــمه منتشر شده است. «حرف 
بــزن، خاطره» اهمیت زیــادي در بین آثــار نابوکوف 
دارد و در آنتولوژي هــاي مختلف ادبي بارها از آن یاد 
شــده و در کتاب هاي نظری نقد به آن ارجاع داده اند. 
ویژگي هاي درخشان روایت گري نابوکوف در کنار نثري 
آهنگیــن در این اثر او نیز دیده مي شــود. نابوکوف در 
اتوبیوگرافي اش به رمان هایش هم ارجاع داده است. 
فصل اول «حرف بزن، خاطره» که «گذشته کامل» نام 
دارد، این طور آغاز مي شــود: «گهــواره بر فراز مغاکي 
تاب مي خورد و عقل سلیم به ما مي گوید هستي مان 
چیزي نیســت جز باریکه نوري بین دو ابدیت تاریکي. 
گرچه اینان دوقلوهایي هم ســان اند،  انسان، بر حسب 
قاعده اي عمومي، مغاك پیش از تولد را آســوده تر از 
آن یکي مي پندارد که (بــا چهار هزار و پانصد تپش بر 
ســاعت) پیش رو دارد. با این حال زمان هراس جواني 
را مي شناســم که حین تماشاي نخســت فیلم هایي 
خانگي که چند هفته پیــش از تولدش گرفته بودند، 
چیزي جز حمله اي عصبي از سر گذراند. او جهاني را 
به چشم دید کم وبیش بي تغییر –همان  خانه، همان 
آدم ها- و بعــد، دریافت اصلا آنجا وجود نداشــته و 

هیچ کس هم در سوگ غیبتش ننشسته».

اغلب شخصیت هاي داستاني و نمایشي لوییجي 
پیراندللو از نقش ها و انتظاراتي که به آنها بار شده، 
تــن مي زنند و به دنبال رهایي از چیزي هســتند که 
از آنها انتظار مــي رود بپذیرند یا انجامش دهند. در 
نمایش نامه کوتاه «گواهینامه» که در آن مضحکه  اي 
از یك محاکمه به تصویر درآمده، شخصیت محوري 
نمایش نامــه مردي با نام کیارکیارو اســت که دقیقا 
برخلاف آن چیزي عمل مي کند که دادگاه و جامعه 
از او انتظــار دارنــد. کیارکیارو به دلیلــي واهي به 
بیرون از جامعه پرتاب شده و حالا همه چیزش را از 
دست داده است. به او انگ شورچشمي و دیوانگي 
زده انــد و کم کم حتي خانواده اش هــم پذیرفته اند 
که او دیوانه شــده و کارهایي مي کند که از اراده اش 
خارج است. کیارکیارو از پسر شهردار و وکیلي با نام 
فاتزیو شــکایت کرده و دلیل شــکایتش هم اهانت 
و هتاکي اســت. قاضي بازپرس این پرونده مي داند 
کــه کیارکیارو از پیــش بازنده این محکمه اســت؛ 
چرا که افکار عمومي علیه کیارکیارو است و او هیچ 
راهــي براي گرفتن حقش نــدارد. قاضي خطاب به 
همکارانش مي گوید: «هیچ چــي ناعادلانه تر از این 
محکمه نیســت. منم بخشي از این روند ظالمانه ام، 
چــون موضــوع ایــن پرونــده بي عدالتــي خیلي 
بي رحمانه ایــه که اون مرد بیچــاره بي هیچ امیدي 
داره زور مي زنــه باهاش بجنگــه –اونم بدون هیچ 
راه نجاتــي. این ماجرا یــه قرباني داره که زورش به 
هیچ کس نمي رسه، و بیچاره تو این پرونده از دو نفر 
شــکایت کرده- از همون اولین دو نفري که دستش 
رســیده؛ و تازه آقایان! عدالــت هم علیه اونه. چون 
عدالت که آســون به کسي حق نمي ده؛ دارم از حق 
صحبت مي کنم، حق! عدالــت از چیزي نمي گذره؛ 
اما اجازه مي ده ظلم وحشیانه اي که اون مرد بیچاره 
قربانیشــه از ســر گرفته بشه». شــکایت کیارکیارو 
مي توانــد اوضاعــش را بحراني تر کنــد و بازپرس 
پرونده با فشار وجدانش مي خواهد به او کمك کند. 
همه آدم هاي اطــراف کیارکیارو و حتي قاضي هاي 
دادگاه از او مي ترســند و نمي خواهنــد با او روبه رو 
شــوند؛ چرا که فکــر مي کنند او دچار شورچشــمي 

است و مواجهه با او روبه رو شدن با مصیبت است.
نقطه عطف نمایش نامه جایي اســت کیارکیارو 
بــه دادگاه مي آیــد و دقیقا برخــلاف آن چیزي که 
از او انتظــار مي رود، عمل مي کنــد: کیارکیارو نه به 
خاطر اعاده حقش؛ بلکه دقیقا براي محکوم شــدن 
به دادگاه شــکایت کــرده اســت. او در حالي که به  
طــور کامل از جامعه طرد شــده، مي خواهد دادگاه 

محکومش کنــد و انگ شورچشــم بودنش را تأیید 
کنــد و ایــن اگرچه در ظاهــر عملي دیوانــه وار به 
نظر مي رســد؛ اما فکــري پشــت آن خوابیده که از 
یك قربانيِ بي چیز یك شــیاد یا بــه عبارتي قهرمان 
مي ســازد. قهرماني که شــرِ موجــود در جامعه را 
تمام و کمال مي پذیرد و ترســش را فرومي خورد و 
به واسطه حماقت و ابتذال آدم هاي اطرافش علیه 
وضعیتي که در آن گرفتار شــده، دســت به شورش 

مي زند.
کیارکیــارو نمي خواهد نقــش قرباني را بپذیرد و 
تسلیم وضعیتي شــود که جامعه برایش به وجود 
آورده؛ بلکه مي خواهد از همــان نقطه اي که طرد 
شــده، به متــن جامعه برگردد و حقــش را آن طور 
که خودش مي خواهد، بگیــرد. او مي داند که هیچ 

دادگاه  در  پیروز شــدن  براي  شانســي 
نــدارد و دقیقا به همین دلیل شــکایت 
کرده اســت. او با طرح شــکایتش به 
دادگاه بــه دنبال یك شکســت کامل 
کــه  مي خواهــد  دادگاه  از  و  اســت 
گواهینامه اي مبني بر شورچشــم بودن 
به او بدهد تا با آن بتواند به طور رسمي 
از جامعــه اخاذي کنــد. به این ترتیب 
او از موقعیت بازنــده مطلق بودن به 
یــك برنده قدرتمند تبدیل مي شــود و 
مي تواند در مدت کمي همه آن چیزي 
را که از دســت داده، به دست بیاورد. 

کیارکیارو خطاب به بازپرســي که به ظاهر خیر او را 
مي خواهــد، مي گوید که او به دنبــال گرفتن مالیات 
شورچشمي اش اســت: «مالیات سلامت. چون من 
خیلي خون جگر و خیلــي بغض و کینه و نفرت تو 
دلــم انبار کرده م علیه این بشــریت حال به هم زن؛ 
واقعا هم –جناب قاضي- گمون مي کنم اون قدرت 
رو دارم، اینجا، تو این چشم هام. قدرت فروپاشوندن 
پایه هاي یه شــهر کامــل رو». «گواهینامه» اگرچه 
نمایش نامه اي کوتاه اســت؛ اما به روشــني نشــان 
مي دهد که جامعه چطــور آدمي معمولي را که از 
قضا شــرافتمندانه هم زندگي مي کرده، به نماد شر 
بدل مي کند. این نمایش نامه کوتاه پیراندللو مصداق 
تعبیري اســت که گرامشي براي نمایش نامه هاي او 

به کار مي برد: بمب هاي دستي فرهنگي.  
در ســال ۱۹۲۲ آدریانــو تیلگر به 
طور جدی به بررســی تئاتر پیراندللو 
پرداخــت و تمــام نمایش نامه هــای 
او را حــول مضمونــی واحــد یعنی 
تعارض میــان «زندگی» و «شــکل» 
یــا زندگــی و فــرم دســته بندی کرد. 
تیلگر در بررســی اش عناصر مختلف 
کار پیراندللــو را در یــک نقطه به هم 
وصل می کــرد: تعــارض میان کنش 
فی البداهــه و رفتــار بــه  طــور کلی 
اجتماعی مقید شــده در فــرد، تفاوت 
میــان آنچه خــود آدم ها احســاس 

می کنند که هســتند و طــوری که دیگــران آنها را 
می بینند، نابرابری میان جریان ســیال تجربه زیسته 
و ثابت بودن هنر. بررســی تیلگر از نمایش نامه های 
پیراندللو فصل جدیدی در توجه به آثار نمایشــی او 

پدید آورد.
پیراندللــو یکــی از دغدغه هــای گرامشــی نیز 
بود و خــود او در جایی از «یادداشــت های زندان» 
نوشــته بود که او پیش از تیلگر پیراندللو را کشــف 
و معرفی کرده اســت. گرامشــی در پــی آن بود تا 
چشم انداز جدیدی پیش روي تئاتر پیراندللو بگشاید؛ 
چشــم اندازی کــه به دو وجــه زیبایی شــناختی و 
فرهنگی در به صحنه رفتن نمایش نامه توجه دارد. 
گرامشی معتقد اســت که اهمیت پیراندللو بیشتر 
از نوع فکری و اخلاقی اســت تا هنری: «او ســعی 
کرده دیالکتیک فلســفه مدرن را، در مقابل شــیوه 
درک کاتولیکی-ارســطویی از عینیــت امر واقعی، 
وارد فرهنگ عامــه کند. او این کار را به آن صورتی 
کرده اســت که می توان در تئاتر کرد و به روشی که 
پیراندللو قادر اســت آن را انجام دهد. این مفهوم 
دیالکتیکــی از عینیــت به نظر تماشــاچیان مقبول 
می رســد؛ زیرا شخصیت های اســتثنائی آن را روی 
صحنه برده اند و بنابراین این شــکلی رمانتیک دارد 
و حامــی مبارزه ای متناقض نما بــا فهم متعارف و 
فهم درست است. آیا می توانست غیر از این باشد؟ 
تنها به این طریق نمایش نامه های پیراندللو ویژگی 
دیالوگ های فلســفی را کمتر به نمایش می گذارند، 
ویژگــی ای کــه نمایش نامه  هایــش، در هر حــال تا 
حدی مقبول دارا هســتند؛ چرا که شــخصیت های 
نمایش نامه نیز اغلب باید روش تازه  درک شــان از 
واقعیت را توضیح دهنــد و توجیه کنند. افزون بر 
آن، خــود پیراندللو همــواره از خودمداری واقعی 
پرهیــز می کند، از آنجا کــه در او دیالکتیک بیشــتر 
سفسطه بازی است تا دیالکتیک». گرامشي می گوید 
کــه در بررســی کار پیراندللو باید بیشــتر بر تاریخ 
فرهنگ توجه داشــت تا تاریــخ هنر و این یعنی که 
ارزش فرهنگــی فعالیت ادبــی پیراندللو بر ارزش 
زیبایی شــناختی اش غلبــه دارد. گرامشــی معتقد 
است که تأثیرگذاری پیراندللو بر فضای فکری بسیار 
بیشــتر از تأثیــر او به عنوان خالق آثــار هنری بوده 
است. گرامشی از عنوان بمب های فرهنگی دستی 
برای نمایش نامه های پیراندللو اســتفاده می کند و 
این همان چیزي اســت که در پایــان «گواهینامه» 
دیده مي شــود؛ یعني جایي کــه کیارکیارو مي گوید 

قدرت فروپاشي یك شهر کامل را دارد.

در حاشیه نمایش نامه اي کوتاه از لوییجي پیراندللو

بمب های دستی فرهنگی
پیام حیدرقزوینى

جهان بي زبان

«وقت رفتن» یوزف وینکلر تازه ترین ترجمه علي اصغر حداد اســت 
که به تازگي در نشر ماهي منتشر شده است. نگاهي به آثاري که تاکنون 
با ترجمه حداد منتشــر شده اند نشان مي دهد که گرایش او در ترجمه 
اغلب معطوف به آثار کلاســیك بوده و او به ندرت ســراغ نویسندگان 
امروز ادبیات آلماني زبان رفته اســت؛ اما حداد با ترجمه «وقت رفتن» 
به ســراغ نویسنده  معاصري رفته که هنوز زنده است و این تنها کتابي 
است که حداد هنگام ترجمه اش با نویسنده اش در ارتباط بوده است. 
حداد تاکنون برخي نویسندگان آلماني زباني را براي اولین بار به ادبیات 

ایران معرفي کرده و وینکلر هم از آن دسته است.
یــوزف وینکلر در ســال ۱۹۵۳ در اتریش متولد شــده و با نوشــتن 
رمان «فرزند انســان» در ســال ۱۹۷۹ مورد توجه قــرار گرفت. «فرزند 
انســان» بخش اول سه گانه اي اســت با عنوان «کرنتن وحشي» و دو 
بخش دیگر آن «کشــاورز؛ اهل کرنتن» و «زبــان مادري» نام دارند که 
به ترتیب در ســال هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲ به چاپ رسیدند. وینکلر در این 
ســه رمان به دوران کودکي اش به عنوان یك کشاورززاده در دهکده اي 
کاتولیك نشــین پرداخته و آیین هاي کلیساي کاتولیك را به شدت مورد 
حمله قرار داده است. حداد در بخشي از مقدمه اش درباره رمان هاي 
وینکلر نوشته: «رمان هاي وینکلر شخصیت محور نیستند. در آثار او به 
ندرت به شخصیتي برمي خوریم که روایت سرگذشتش رویدادهاي اثر 
را به هم پیوند بدهد. مثلا رمان گورســتان پرتقال هــاي تلخ، کتابي با 
حجمــي بالغ بر ۴۲۰ صفحه، از بیــش از صد متن یك یا دو صفحه اي 
و تعدادي متن چند صفحه اي تشــکیل شــده اســت و ازاین رو عنوان 
رمان به مفهومي که ما مي شناسیم خیلي بازگوکننده شکل و محتواي 
آن نیســت. در میان آثــاري که وینکلر در آن ها بــه دهکده زادگاهش 
مي پردازد، وقت رفتن بیش از هر اثر دیگري خط داستاني دارد. حضور 
ماکسیمیلیان وقایع پراکنده  این کتاب را به هم وصل مي کند و به کتاب 
انسجام داستاني مي بخشد. برق کشي دهکده، ورود اولین تلویزیون به 
خانه ها، رفتــن آمریکایی ها به ماه، کار و تلاش شــبانه روزي دهقانان، 
گوري که به هوا بلند مي شــود و بالاي گورستان چرخ مي زند، شیطان 
مجســمي که گویي همه جا حي و حاضر اســت صحنه هایي هســتند 
رئال و سوررئال که مثل عناصر یك واقعیت بدون هیچ واسطه اي کنار 
هم قرار مي گیرنــد و فضایي غریب مي آفرینند. تکرار چندباره جملاتي 
یکســان درباره دهکده اي که به شــکل صلیب بنا شــده، کشیشي که 
تندیس مسیح بي دستي را از آب مي گیرد، دو مردي که یکي استخوان 
حیوانات ذبح شده و دیگري داستان زندگي و استخوان مردگان دهکده 
را گرد مي آورد، این همه ذهن خواننده را در آغاز کمي آشــفته مي کند، 
اما در ادامه خیلي زود ذهن به این تکرارها عادت مي کند و در هر یکي، 

دو صفحــه انتظار دارد همان جملات مثل بیــت تکراري ترجیع بند از 
نو آورده شــود». «وقت رفتن» روایتي است از دهقان زاده اي که دوران 
کودکــي اش را در مزرعــه پــدري گذرانده و او آنجــا را جهان بي زبان 
مي نامــد. در این جهــان، توجه و مهر پدر تنها معطــوف به حیوانات 
مزرعه است و خشــونت سهم بچه ها اســت. وینکلر در این رمان نیز 

آموزه ها و آیین هاي کلیساي کاتولیك را نقد کرده است.
شکنجه گفتاري

«کاســپار» نمایشنامه اي از پتر هاندکه اســت که چند سال پیش با 
ترجمه علي اصغر حداد به فارسي منتشر شده بود و این کتاب به تازگی 
توسط نشر ماهي منتشر شده است. «کاسپار» نمایشنامه اي پست مدرن 
اســت که از سرگذشت کاســپار هاوزر الهام گرفته است. کاسپار هاوزر 
پسري آلماني است که با سر و وضعي غیرعادي در شهر ظاهر مي شود 
و از نامه اي که در دست دارد این رو برمي آید که از زمان تولد در جایي 
تنگ و تاریك بوده اســت. آد م هاي مختلفي مشــغول آموزش دادن و 
تربیت کاســپار مي شــوند اما همه آن ها بیش از آنکه موفق به تربیت 
او شوند به ســلامت جسمي و روحي اش آســیب مي زنند. هاندکه با 
نوشتن نمایشنامه اي ملهم از سرگذشت عجیب این پسر، نشان مي دهد 
که چطور مي توان کســي را با حرف زدن به حرف زدن واداشت. زبان 
آن چیزي اســت که مورد توجه هاندکه در نمایشنامه هایش بوده و در 
اینجا نیز به مقوله زبان پرداخته شــده اســت. خود هاندکه در بخشي 
از پیشــگفتارش درباره این نمایشــنامه نوشته:  «نمایشــنامه کاسپار بر 
آن نیســت که نشــان دهد قضیه کاســپار هاوزر واقعا چگونه است یا 
چگونــه بوده. بلکه مي خواهد نشــان دهد که قضیــه یك آدمي چه 
ممکن اســت باشد. این نمایشنامه نشــان مي دهد که چگونه مي توان 
کســي را با حرف زدن به حرف زدن واداشــت. ازاین رو این نمایش را 
شــکنجه گفتاري هم مي توان نامید. پیشنهاد مي شود که براي تجسم 
این شــکنجه در بالاي دهنه صحنه نوعي چشــم جادویي نصب شود 
که همه تماشاگران بتوانند آن را به خوبی ببینند. البته وجود این چشم 
نباید موجب شــود که همه تماشــاگران از تعقیب وقایع روي صحنه 
باز بمانند. عملکرد این چشــم آن اســت که بــا پلك زدن هاي عصبي 
خود مشــخص کند که تلقین به قهرمان  نمایــش هربار با چه حدتي 
صورت گرفته اســت. هرچه قهرمان نمایش نســبت بــه این تلقین از 
خود مقاومت بیش تري نشان مي دهد، تلقین با حدت بیشتري صورت 
مي گیرد و در نتیجه شــدت پلك زد ن هاي چشــم جادویــي نیز افزوده 
مي شــود». هاندکه به طورکلی معتقد اســت که زبــان نه فقط حامل 
اندیشــه و احساسات و تجربه هاي فردي اســت، بلکه مجموعه اي از 
سلســله قواعدي اســت که دریافت ها و تصورات ما تأثیر مي گذارد. او 
نشــان مي دهد که در جوامع مدرن که افراد خــود را آزاد مي پندارند، 

رسانه ها با سوء استفاده از زبان به گونه ای افکار عمومي را شکل دهند 
که ایدئولــوژي حاکم به جای ایدئولوژي افراد جا زده شــود. حداد در 
بخشي از پســگفتار کتاب درباره این نمایشنامه نوشته است: «هاندکه 
از کاســپار یك الگوي انتزاعي مي سازد، الگویي که به کار پرداخت یك 
شــخصیت تئاتري بیاید. نمایشــنامه هاندکه درست در لحظه اي آغاز 
مي شــود که کاســپار پس از هفده ســال پا به جهان بیرون مي گذارد. 
هاندکــه چنین فضایي را به خدمت مي گیــرد و نقل قول هایي تاریخي 
از زندگي کاســپار هاوزر را به آن مي افزاید. در این نقل قول ها کاســپار 
توضیح مي دهد که در نخســتین شــب حضورش در جهان بیرون چه 
احساسي داشته است. از زبان او تنها یك جمله شنیده مي شده است: 

مي خواهم آن سوارکاري بشوم که پدرم بود.»
وزنه نادرست

«افسانه میگســار قدیس» عنوان داستان بلندي است از یوزف روت 
کــه به تازگی به همراه دو داســتان دیگر با نام هاي «وزنه نادرســت» و 
«لویاتان» با ترجمه علي اســدیان در نشر ماهي منتشر شده است. یوزف 
روت از نویســندگان مشــهور قرن بیستم اتریش اســت که در ایران هم 
شــناخته مي شــود و تاکنون آثاري از او از جمله «مارش رادتسکي» به 
فارســي منتشر شده است. روت پیش از آن که به نویسندگي روي بیاورد 
به عنــوان روزنامه نــگار فعالیت مي کرد و نخســتین رمانــش را هم به 
شکل پاورقي در روزنامه منتشر کرد. «افسانه میگسار قدیس» روایتي از 
زندگي تراژیك کارگري اســت که میان مرگ و زندگي گیر کرده و هرچه 
تلاش مي کند نمي تواند از بحراني که دامن گیرش شــده خلاص شــود. 
در بخشــي از داســتان مي خوانیم: «در غروب یك روز بهاري در ســال 
۱۹۳۴، آقایي میان ســال از پله هاي سنگي یکي از پل هاي رود سن پایین 
مي آمد و به سوی ســاحل روبه رو مي رفت. همچنان که کم وبیش همه 
مي دانند (و بهتر است در این فرصت باز هم این نکته را یادآوري کنیم)، 
بي خانمان هاي پاریس معمولا در چنین جاهایي مي خوابند یا به عبارت 
بهتر بیتوته مي کنند. آقاي میان سال مرد خوش پوشي بود و به مسافري 
مي مانست که تصمیم دارد به تماشاي جاهاي دیدني شهرهاي خارجي 
بــرود. در آن لحظه، یکي از همان بي خانمان ها به طرفش آمد. ســر و 
وضــع آن مرد بي خانمــان به قدر تمام همگنــان بي پناهش رقت انگیز 
و اســف بار بود. بااین همه، گویا مرد میان ســال خوش پوش او را درخور 
عنایتــي خاص یافت. چرایش را نمي دانیــم. همان طور که گفتیم، دیگر 
غروب شده بود و تاریکي در سرپناه زیر پل هاي منتهي به ساحل غلیظ تر 
بود تا در اســکله و ورودي  پل ها. مرد بي خانمان و مفلوك اندکي تلوتلو 
مي خورد. گویا متوجه آقاي میان سال خوش پوش نشده بود. اما به نظر 
مي رســید آن  آقا که نه تنها تلوتلو نمي خورد بلکه گام هاي استواري به 

جلو برمي داشت، از دور مرد بي خانمان سست گام را دیده است».

ادامه از صفحه 8سه اثر از ادبیات آلمانی زبان

پرسش از وضعیتِ «ماقبل بودلری» 
شعر مدرن فارسی

در شــعر دهه هــای اخیــر (بــا تمام گشــایش ها و 
خودارجاعی های روشنگر) اغلب همان درخودماندگی و 
«عرفانِ شــعر» را در نحو، یا «سماع و جنونِ شعر» را در 
خلط زبان با دستور و معناگریزی می بینیم. امروز هم که یا 
شعر «نوخراسانیِ پسانیمایی» بر ادبیات ما حکم فرماست 
یا از وهمی به نام «شعر جهان» و «ساده نویسی» و غیره 
در پرتو بریدن از ســنت شــعر مدرن فارسی سخن گفته 
می شود که بیش از آن که بدیلی باشد، نوعی منحل کردن 
تناقضاتِ مدرنیســم شعری ما به نفعِ «نوستالژیِ ذائقه» 
و «بازار» اســت. غرضِ من نه نفی مطلق که پرسش از 
وضع موجود، ضمنِ احضار آینده  ممکن است؛ پرسشی 
که پیش از هر پاسخی خواهان توضیحِ این بستر نویافته 
اســت: وضعیت «ماقبل بودلری» شــعر فارسی! مشکل 
اینجاســت که ایــن وضعیت «ماقبل بودلری» در شــعر 
مدرن فارسی و برای اهالی آن، هنوز وضعیتی نامأنوس 
است. دست کم نه برای فضلا و اُدبا بلکه برای ما؛ همین 
شــاعران جوانی که مخاطبانِ تازه «بر مزار هدایت» اند. 
چه بســا مقصود شــایگان از تألیف «جنون هوشیاری»، 
آن هم به فارســی همین باشــد؛ اما دریغا که این کتاب 
نتوانســته و انگاری قصد نداشــته است خود را چنان که 

باید در نسبت با شعر مدرن فارسی ببیند.
پی نوشت ها:

۱. یوسف اسحاق پور، بر مزار هدایت، ترجمه  باقر پرهام، 
تهران: نشر فرهنگ جاوید، صفحه  ۱۷.

۲. همان، صفحه  ۳۴.
۳. اشاره به نظر شــاهرخ مسکوب درباره  این که پروژه  
هدایت ماحصل شکســت ایده  مشروطه بود در فصل 

اول کتاب «داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع».
۴. گفت وگوی روزنامه  «شــرق» با داریوش شــایگان 
به مناسبت انتشار «جنون هوشیاری» / شماره  ۲۴۴۹- 

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴.
۵. واحه زمردین، ترجمه  داریوش شــایگان از اشــعار 

سهراب سپهری، نشر هرمس.
۶. یوســف اســحاق  پور، بر مزار هدایــت، ترجمه  باقر 

پرهام، تهران: نشر فرهنگ جاوید، صفحه  ۱۹.
۷. همان صفحه  ۴۱.

۸. در شــهرِ بی خیابــان می بالنــد/در شــبکه  مورگی 
پس کوچه و بُن بست/[...] بچه های اعماق. «ترانه های 

کوچک غربت-شاملو».
۹. محمد مختاری، انسان در شعر معاصر، تهران: نشر 

توس، صفحه ۳۹۰. 
۱۰. به نقل از مراد فرهادپــور یا همان تعبیر «طبیعتِ 

خاموش» والتر بنیامین.
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